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  
نگاه كارگردان به داستان براي 

من مهم بود
فرزين خسروشاهى

 مدير فيلم بردارى «چهره به چهره»

ــتان قتل فردي است كه در  فيلم چهره به چهره داس
اوج قدرت زندگي خود را تغيير داده، اطرافيان خود را رها 
كرده و خوشبختي و آرامش را در يك زندگي ساده و در 
كوچه هاي پرپيچ و خم شهر پيدا كرده است. در اين ماجرا 
مانند بقيه آدم ها گذشته اش او را رها نمي كند. همه جا او 
را مانند پليسي كه به دنبال قاتل است دنبال مي كند تا 
بالاخره باعث قتل او مي شود. اين قصه در عين ايراني بودن 
بسيار به فيلم هاي ژانر نوآر نزديك است كه در واقع قالب 
پليسي آن بهانه اي است براي مطرح كردن مسائل فلسفي، 
اجتماعي و انساني. تجسس پليس در واقع نمادي است 
از جست وجوي تماشاچي در لايه هاي مختلف داستان به 

دنبال كشف حقايق انساني و اجتماعي.
ــينمايي من  فيلم چهره به چهره دومين تجربه س
با آقاي علي ژكان بود. اين بار شناخت ما از يكديگر 
ــتر بود، هر دو تقريباً مي دانستيم آن ديگري به  بيش
ــت، چه مي خواهد، چه امكاناتي دارد و  دنبال چيس
ــه در تصميم گيري هاي  چه محدوديت هايي. آن چ
ــر دارد، عبارت اند از  ــردار تأثي ــن به عنوان فيلم ب م
ــخصيت هاي  ــگارش آن، ش ــتان فيلم، نحوه ن داس
داستان و نگاه كارگردان به داستان؛ البته با در نظر 
ــي، مانند كمبود نور  گرفتن محدوديت هاي تكنيك
ــتن انواع لنزها كه به علت كمبود، خيلي  و يا نداش
ــت و يا  ــت در كنار ما نيس ــات كه مورد نياز اس اوق

وسايل حركتي مناسب.
ــعي من در اين بود كه  در فيلم چهره به چهره س

ــتفاده از لنزها  روايت تصويري مانند قاب بندي و اس
محدود به لنزهاي نزديك به نرمال مانند 35 و 50 
باشد، مگر لحظات بخصوص كه از لنزهاي بخصوص 
ــم و دهان  ــته مانند چش ــيار بس ــراي نماهاي بس ب
ــد، كه فكر مي كنم به راحتي بيننده  استفاده مي ش
ــخصيت مي كرد. در مورد نور نيز  را متوجه درون ش
همان مسير طي شد و فقط در مواقع بخصوص نور 
ــد تا در مخفي  ــي تبديل به نور دراماتيك ش طبيع
نگه داشتن لايه هاي دروني فيلم كمك باشد. سعي 
ــت لحظات دراماتيك از  ــن در اين بود كه با رعاي م
ــوم؛ يك روايت ساده از يك داستان  واقعيت دور نش
ــت من از فيلمنامه اي كه به  پيچيده. اين بود برداش
ــده بود و من مسئول تصوير آن  من تحويل داده ش

بودم. اميدوارم در اين كار موفق شده باشم.
ــرماي منهاي 15 درجه لواسانات در تاريكي شب  در س
همان طور كه منتظر آب شدن يخ هاي لوله هاي دستگاه 
ــاز بودم و خودم از سرما به شدت يخ زده بودم و  باران س
حتي شعله هاي آتش يخ زده بود، با خودم فكر مي كردم 
كه آيا بايد براي روايت به اين سادگي اين قدر سختي و 
سرما كشيد؟ اما گرمايي كه از گروه احساس مي شد، باعث 
ــرما لبخندش  دلگرمي بود؛ چه آقاي ژكان كه در اوج س
ــراه با طنز مخصوص خودش حفظ كرده بود و يا  را هم
ــان گرماي  بازيگراني كه در زير باران يخ زده تنها اميدش
ــتياران من كه در واقع ياران من  چراغ هاي من بود، دس
بودند و گروه جلوه هاي ويژه كه مي جنگيد تا بلكه بتواند 

باران درستي را بسازد؛ همه براي يك روايت ساده.

  
مشاركت آزادانه

احمد مهران فر
 بازيگر «استشهادى براى خدا»

ــيدم و يا  ــه اين نقش رس ــه بگويم چگونه ب ــن ك اي
ــا ويژگي هاي نقش  ــردم و ي ــه آن را بازي ك چگون
كدام اند، خارج از درك و سواد حقير است. نمي دانم 
ــايد مثلاً بايد بگويم من براي اين نقش 10 كيلو  ش
ــم كردم يا 20 كيلو اضافه كردم و يا 30 روز  وزن ك

هم با حضور خاله و جن گير و هم با حضور دكتر جوان، 
روح مجدداً حمله ور مي شود.) وقتي «ترس» به «عاملي 
منتشر» بدل شود، آستانه خود را از دست مي دهد و به 
چيزي عادي بدل مي شود. با اين همه به گمان من اين 
«ترس منتشر» نيست كه فيلم را از عامل وحشت انگيزي 
خود دور نگه مي دارد، بلكه دوري گزيني از جزئيات و عدم 
باورپذيري متن است كه چنين نتيجه اي را رقم مي زند. 
بخشي از اين عدم باورپذيري به گفت وگونويسي فيلمنامه 
برمي گردد كه بي انعطاف و كتابي و عصا قورت داده است 
ــي نمي كند كه در  ــازي» كمك ــه تنها به «فضاس و ن
ــكل دهي شخصيت ها هم ناتوان است و تنها نقش  ش
ــده دارد. از طرف ديگر، آن وجه  ــدا پركُن» را بر عه «ص
ــا را به قصه اي  ــت م توصيفي فيلمنامه هم كه قرار اس
برساند كه تلفيقي از شايد وقتي ديگر و خوابگردها 
باشد، خالي از جزئيات است. مي توانيد چند سكانسي را 
كه فيلم، وامدار خوابگردهاست با فيلم اصلي مقايسه 
كنيد و ببينيد ايده «مرگ موقت» چقدر به اتكاي آجر به 
آجرچيني جزئيات شكل مي گيرد و باورپذير مي شود، در 
حالي كه در خواب ليلا، حتي بازي جلدي و زيرجلدي 
ــت. خب، صرفاً با  ــي، القاكننده اين باور نيس زارع و بازغ
ــان معكوس را به ما  ــكا به يك تايمر ديجيتال كه زم ات
ــود به باورپذيري صحنه هاي  ــان مي دهد كه نمي ش نش
ــاترلندي» رسيد! (بگذريم از اين  مرگ موقت «كيفر س
كه انگار اين «نمايش زماني» از خوابگردها يقه ساترلند 
ــخصيت  را ول نكرده و اكنون در مجموعه 24 با او و ش
سينمايي اش يكي شده با همه جزئياتش!) فيلمنامه دولكو 
يا شيرازيان (يا هر دو!) از همان آغاز، شخصيت محوري 
را در نمايي آشنا از شايد وقتي ديگر قرار مي دهد كه 
به ما بگويد وقتي اين دختر از روي تخت نيم خيز مي شود 
و صورتش در قاب شبكه آهني پايه تخت قرار مي گيرد، 
حتماً در پايان ما با خواهر دوقلويي مواجه خواهيم بود! 
ــانه خوبي است، اما مگر چند نفر از مخاطبان عام يا  نش
حتي خاص، شايد وقتي ديگر را به عنوان يك «نشانه 
ژانري» پذيرفته اند؟ خب، مي شود از اين هم گذشت و آن 
را به عنوان «تلميح» پذيرفت، اما چه بايد كرد با اين همه 
وامداري فيلم به حمله هاي آن «روح بازگشته و ناراحت» 
ــر، به دختر بدل شده كه نسبت خوني  كه نه تنها از پس
هم با «قرباني امروز» و «حمله ور ديروز» برقرار كرده و از 
فيلم خوابگردها يكدفعه بيرون زده؟! يادتان هست كه 
چقدر ساترلند بيچاره را مضروب و مجروح مي كرد مثل 
همين فيلم، يا مي خواست ماشين ساترلند را بكوبد به در 
و ديوار درست مثل همين فيلم، يا در پايان، در آخرين 

مرگ موقت ساترلند، او را بخشيد درست مثل ...؟
ــي، منضبط و  ــه فيلمنامه اول ــه: هر قدر ك ــا نتيج ام
دلخواه است، دومي ...! بگذاريد با استعانت از واپسين 
ــا آرزوي تحقق يك  جملات شـايد وقتـي ديگر ب
ــينماي وحشت  ــت بومي» مثل س ــينماي وحش «س
ــپانيا، تنها بگويم: «شايد وقتي ديگر آقاي  ژاپن يا اس

ساترلند!»
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تحقيق كردم يا ويژگي هاي اين شخصيت اين است 
ــت. يا برعكس شلوغ و  ــه گير اس كه منزوي و گوش
پرهياهوست و يا جواب هايي از اين دست. در حالي 
كه صادقانه بگويم نقشي بود كه بازي كردم و رفت. 

نقش خوبي كه اين روزها كم پيدا مي شود.
مثل همه نقش ها اين نقش هم متشكل از مجموعه 
خصلت ها و جزئيات بود. كه در نتيجه يك كنكاش 
و تعامل بين من (يا هر بازيگر ديگري) با كارگردان 
ــاص فيلم رخ داد. و  ــن در لحظات و فضاي خ و مت
ــر گونه توضيح و تعبيري در مورد آن وظيفه و يا  ه

مأموريت من و عوامل اجرا نيست.
ــه بيننده روي صندلي  ــت ك نقش همان چيزي اس
ــاهده مي كند و يا به  ــينما مي نشيند و آن را مش س
ــكل كلي تر فيلم همان چيزي است كه مخاطب  ش
آن را مي بيند و نياز به زيرنويس يا بالانويس ندارد. و 
ما ـ همه گروه ـ سعي كرديم در كنار برآورده كردن 
ــخصي به يك مكاشفه  نيازها و خودخواهي هاي ش
ــازي در  فردي، گروهي مثل همه گروه هاي فيلم س

لحظات اختيار و تصادف دست يابيم.
زيباترين چيز براي من مشاركت بي واسطه و صادقانه 
ــيدن و ايفاي نقش بود. فضايي كه  در پي ريزي، رس
كارگردان در آن به همه اجازه داده بود نظرات خود 
ــله مراتب مجازي  را آزادانه و خارج از هر گونه سلس
ــادكامي،  ــتي، ش اعلام كنند. فضايي آكنده از دوس

خلاقيت و آرزوي بهترين ها براي هم گروهي ها.
ــت  ــاد آن روزها كه در كنار كارگردان و عوامل پش ي
ــم در جلوي دوربين  ــازي بازيگران مقابل دوربين از ب
ــدم بخير، ياد بهروز  ــذت مي بردم و به هيجان مي آم ل
جليلي عزيز كه حضورش تأثير عجيب و عميق بر فيلم 
گذاشت و رفت و ياد اصغر شاهرودي بزرگ، ياد اهالي 
شيرين و ساده دل روستاي شورآب، ياد راه آهن، قطار، 
ــفيدي برف در  كولاك، دوربين يخ زده، آدم برفي و س
شب هاي بي هلال، ياد رحمت جوان ساده دل روستايي 
ــيخ كه از روستاي ما رفت، ياد  و عشق پاكش، ياد ش
آقاي فتحي كه به روستاي ما آمد و ما را با خود به سفر 

برد و ياد استشهادي براي خدا بخير ...

  
سوار بر قطار استشهاد

سعيد هاشمى
 مدير توليد «استشهادى براى خدا»

اي عاشق آسمان قرين شو
با او كه حديث نردبان گفت

ــاخت نامه هاي باد  ــال 1380، قبل از س حدود س
طرحي براي يك فيلم سينمايي به دست ما رسيد. 
ــرار، هنوز براي  ــا از ق ــازيم. ام ــتيم آن را بس خواس
ــتيم. پنج  ــدازه كافي تجربه نداش ــاخت آن به ان س
ــي كار نبوديم. اما  ــت؛ طي اين مدت ب ــال گذش س

ــاخت فيلم هاي  نتيجه همه تلاش هاي ما تهمت س
ــخ تحمل كرديم و تلاش.  ــنواره اي بود. در پاس جش
ــال 1385 بار ديگر به طرح فراموش نشدني آن  س
ــم؛ اكنون نام آن استشـهادي  ــال ها فكر كردي س
براي خدا بود. آقاي حاجي ميري راهنما و همراه ما 

شد و به ما اعتماد كرد.
ــب هاي به يادماندني سفر،  ــخت و ش در روزهاي س
ــرار از تهمت ها  ــواه گرفتيم كه نه براي ف ــدا را گ خ
ــتن توشه اي از سفر  بلكه براي خالص بودن و برداش
ــده و به مقصد  ــهاد ش ــوار قطار استش كوتاه دنيا س
روان گشته ايم. هم سفر با فتحي، شيخ علي محمد و 
رحمت تا انتهاي راه به اين اميد رفتيم كه در مقصد 
گم شده مان را بيابيم. اكنون خوشحاليم كه قطار ما 
با همدلي انسان هايي عاشق به مقصد رسيده است؛ 

اما به صد دفتر نتوان گفت وصف الحال مشتاقي.

  
لوكيشن هاي ميني بوسي

يداالله نجفى
 صدابردار «تنها دو بار زندگى مىکنيم»

ــناريوي تنها دو بار زندگي مي كنيم  روزي كه س
را خواندم، خيلي از آن خوشم آمد. فيلم واقعاً متن 
ــت كه حداقل باب طبع و مذاق من بود.  خوبي داش
ــنهاد همكاري را قبول  خب، طبيعي است كه پيش
كنم و در خدمت پروژه باشم. البته اين را هم بگويم 
كه اغلب ما صدابرداران حق انتخاب نداريم و بيشتر 
ــويم. اما خب، اين طور هم نيست كه  انتخاب مي ش

ما شرايطي براي پذيرفتن كار نداشته باشيم.
ــناريوي خوب، كارگردان، گروه توليد و ... همه و  س

همه در انتخاب يك پروژه تأثير دارند.
ــناريوي  بگذريم ... تنها دو بار زندگي مي كنيم س
ــت و مطمئن بودم كه كارگردان ولو در  جذابي داش
تجربه اول مي تواند از آن فيلم خوبي درآورد. ضمن 
ــناريو متعلق به خود كارگردان بود و  اين كه اين س

ايمانم را نسبت به او دوچندان مي كرد.
ــروع  ــد كه همكاري مان را ش ــاورم وقتي كامل ش ب

ــوادي  ــاي بهزادي كارگردان باس ــم. انصافاً آق كردي
ــت كه با وجود جوان بودن، من چيزهاي زيادي  اس

از او ياد گرفتم.
ــن فيلم  ــم اي ــد بگوي ــم باي ــي كار ه ــاره ويژگ درب
ــتر  ــت. بيش تجربه اي جديد براي من به همراه داش
لوكيشن هاي فيلم داخل ميني بوس بود و همين كار 
را سخت مي كرد. به هر حال صداي موتور ماشين و 
آكوستيك ميني بوس بر كيفيت كار تأثير مي گذارد 

و باعث مي شود سختي كار دو برابر شود.
ــا اين همه فيلم، تجربه اي خوب برايم بود و از اين  ب
ــندم. البته فيلم يك تجربه ديگر هم به  بابت خرس

همراه داشت و آن تجربه كار با نابازيگران بود.
ــت. او به  تعامل با بازيگر حرفه اي كار راحت تري اس
ــه اش مي داند چگونه  ــه اي بودن و تجرب خاطر حرف
ــود. ولي  ــل كند كه در كار صدا خللي ايجاد نش عم
ــت. نمي توان  نابازيگر به اين ريزه كاري ها واقف نيس
هم از او توقع داشت. تازه همه گروه بايد تمام سعي 
ــلم است  خود را بكنند تا حس او به هم نريزد و مس

كه اين كار راحتي نيست.
در خاتمه يك نكته يا بهتر است بگويم يك درددل 
ــرفت ها و  ــزد مي كنم؛ با همه پيش تكراري را گوش
اتفاقات خوب كه براي صداي سينماي ما رخ داده، 
هنوز اين هنر از خيلي جهات محروم و مهجور است 

و بايد فكري اساسي براي آن كرد.

  
قبض و بسط روح
انسيه شاه حسينى

نويسنده و كارگردان « پنالتى»

برف مي بارد. آفتاب مي شود. درخت تكاني مي خورد. 
ــاخه مي پيچد. به ناگاه، باغ  دردي مطبوع در تن ش

پر از شكوفه گيلاس مي شود. 
ــرك  ــان در را مي بندد و تو ديگر نمي تواني س باغب
ــي. به راه مي افتي. در تمامي طول راه از خود  بكش
ــتم. چرا برگي را  ــي چرا قدم در باغ نگذاش مي پرس
ــوي.  ــرافكنده مي گذري. خم مي ش لمس نكردم. س
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ــي داري. با  ــته عطري را از زمين برم ــه شكس شيش
ــردي. حصارهاي  ــد مي بويي. مي ماني. برمي گ تردي
ــت و  ــكوفه ها را باد برده اس ــرو ريخته اند. ش باغ ف
گيلاس هاي سرخ به تو لبخند مي زنند. آوايي از دور 

به گوش مي رسد:
اگر دير آمدم مجروح بودم

اسير قبض و بسط روح بودم

  
تقديم به عادل فردوسي پور و 

برنامه 90 و
فوتباليست هاي خوب خوزستان

ساعد نيک ذات
 مدير فيلم بردارى «پنالتى»

1. سوت داور، آغاز بازي
ــن كه چرا فوتبال در عمر كوتاه تولدش چنان در  اي
ــوخ كرده تا جايي كه رئيس  روح جامعه بشري رس
ــگام افتتاح  ــد، كوفي عنان، هن ــازمان ملل متح س
مراسم جام جهاني فوتبال 2006 با غبطه مي گويد: 
ــال مي تواند مردم جهان را به دور از هر گونه  «فوتب
نژاد، ايدئولوژي و مليتي دور فضاي سبزي يك دل و 
ــازمان ملل متحد  يك صدا گرد هم جمع كند، اما س
ــت توجه و مشاركت جهانيان را  هرگز نتوانسته اس
ــت براي همگان.  ــي اس به خود جلب كند»، پرسش
ــه آميزه اي  ــال را مانند زندگي مي دانم ك من فوتب
ــت از تمام وجوه ذاتي، احساسي و آموزشي بشر  اس
مانند پيروزي و شكست، شادي و غم، جوانمردي و 

خشونت، عاشق و معشوق، تكنيك و تاكتيك.
2. اخطار، كارت زرد

ــوان گروهبان دوم وظيفه  ــاله بودم كه به عن 19 س
 C-130 ــرش از هواپيما ــاز، پس از آخرين پ چترب
ــال 1363 به جبهه  در عصر همان روز در تير ماه س
ــنگر من در بيابان هاي اطراف  اعزام شدم. اولين س
ــود كه تاريخ  ــگاهي ب ــن در نزديكي پالايش دارخوي

ــده بود. از  ــش آن حك ش ــه دودك 1929 روي پاي
ــور گلوله اي  ــام امواجي گنگ از عب خاطرات آن اي
است زوزه كشان كه هنوز گرماي آن را روي صورتم 
ــب انفجاري كه  ــم و يا صداي مهي ــاس مي كن احس
ــد. و در اين  ــت زمين و زمان را مي لرزان ــا دوردس ت
ــان را برش  ــينك دوربين 535 زم ــان صداي س مي
ــال بعد در همان پالايشگاه در  مي دهد و من 23 س
ــالگي اولين پلان فيلم پنالتي را روي  ــن 44 س س
نگاتيو كداك ثبت مي كنم. به راستي ميان فشردن 
ــه اسلحه و كليد دوربين تفاوتي به اندازه مرگ  ماش
ــم رگ هاي حيات  ــت. در زير پاهاي و جاودانگي اس
ــده جنوب را گرم تر  ــاد ايران زمين، خاك تفتي اقتص
ــمان من و دوربين  مي كند و آن چه در مقابل چش
اتفاق مي افتد، هيچ رابطه عادلانه اي با لوله هاي پيچ 
ــم دور  در پيچ مملو از نفت كه تا انتهاي ديد از چش
مي شود و خوزستان سرخ گون از خون جوانان وطن 

را ترك مي كند، ديده نمي شود.
3. زمان استراحت يا نيمه مربيان

ــيده عاري از نفت و اتاقك هاي نيمه  لوله هاي پوس
ــگاه قديمي كه در جاي جاي آن مهر  ويران پالايش
ــت، پذيراي بازماندگان جنگ  U.K حك شده اس
ــش، نصف العيش.  ــت. به قول عرب ها وصف العي اس
ــاكنان پالايشگاه بايد تدبيري بجويند.  مربيان و س
ــن بار ادامه حيات به عهده توپ از نوعي ديگر  و اي
است، تا دروازه اي را بگشايد و بر توري فرو نشيند، 
نه آن كه سقف خانه اي را روي كودكي ويران كند. 
ــوند و آرايش تيم تغيير  چند بازيكن تعويض مي ش

ــوند. مي يابد. بازيكنان دوباره وارد زمين مي ش
4. پنالتي

اوايل اسفند ماه است و آبادان خود را آماده پذيرايي 
ــه ماه است  از مهمانان نوروز 87 مي كند، حدود س
ــان فوتبال  ــازي پاياپاي با بازيكن ــروه فيلم س كه گ
آبادان در تلاشند تا نتيجه بازي در پايان 90 دقيقه 
ــود كه در نگارش فيلمنامه آمده است. باران  آن ش
ــوت داور نقطه پنالتي را نشانه رفته اند،  بهاري و س
جمعيت هوراكشان تيم ساكنان پالايشگاه را تشويق 
ــول  مي كنند. همكاران من در گروه فيلم برداري رس
ــاكان رضايي،  ــي، صلاح كريمي، م ــور تنهاي و منص
ــلاد طينت فام،  ــد مهرافروز، مي ــي مرادي، حمي عل
ــم را به  ــت ه ــيده و دس ــر را در آغوش كش يكديگ
ــارند و پايان كار و نزديك شدن نوروز  گرمي مي فش
ــادباش  ــازي ش را به ديگر همكاران در گروه فيلم س
ــده از  ــپوز ش ــد. آخرين حلقه نگاتيو اكس مي گوين
ــود. همه ابزار فني و صحنه در  دوربين خارج مي ش
ــبز جمع آوري شده است. براي آخرين  مستطيل س
ــر  ــگاه، پس از 90 روز س بار هنگام خروج از ورزش
ــتطيل سبز را مي نگرم، تنها يك  برمي گردانم و مس
ــوپ درون دروازه.  ــت؛ يك ت چيز به جاي مانده اس

اميدوارم داور پنالتي را قبول كرده باشد.

  
زيبايي شناسي ورزشي

اصغر نژادايمانى
طراح صحنه و لباس «پنالتى»

ــينما دارد.  ــيني نگاه متفاوتي به س انسيه شاه حس
ــي خودش و حال  ــي مبتني بر ادبيات نمايش نگاه
ــم  ــنده زن به چش ــه از نگاه يك نويس ــي ك و هواي

مي خورد.
ــد در  ــم را خواندم و بعد قرار ش ــي قصه فيل وقت
ــت كنم، اولين  ــورد جزئيات با كارگردان صحب م
ــئله گذاشتم كه خط  محور كارم را روي اين مس
ــي ـ اجتماعي است و در ضمن  اصلي فيلم ورزش
ــود  ــاص هم در آن ديده مي ش ــي ادبيات خ نوع
ــودش را دارد. قصه فيلم  ــي خ ــه زيبايي شناس ك
ــت كه در  ــده اي از اهالي آبادان اس ــوط به ع مرب
ــده اند و در تلمبه خانه نفت قديمي  جنگ آواره ش
ــده اند. به مرور زمان خانه هاي آنان با  ــاكن ش س
ــود و  ــهر تلفيق مي ش ــاي صنعتي متروكه ش فض
ــان را دارند تا اين كه شركت  آنها زندگي خودش
ــن تلمبه خانه را تبديل  ــت تصميم مي گيرد اي نف
ــات خانواده ها برنده  ــد و تنها راه نج به موزه كن
ــدن تيم فوتبال اهالي است كه اگر برتري پيدا  ش
ــوند. با اين  ــركت نفت ش كنند، مي توانند وارد ش
ــراغ تلمبه خانه اي رفتيم  ــا به س فضاي موجود م
ــراف آن را دكور  ــا موجود بود و فقط اط كه آنج
ــن واقعي ما بود  ــادان لوكيش ــم. دارخوين آب زدي
ــازي تلمبه خانه اطراف آن را  كه ما علاوه بر بازس
ــاورزي كرديم و روح تازه اي به آن منطقه  هم كش

بخشيديم.
ــراي كار در اين فيلم درآوردن  مهم ترين ايده من ب
ــا و محيط  ــرم جنوبي در زندگي آدم ه ــه و ف روحي
ــه لحاظ بصري بايد  ــان بود و تفكيكي كه ب اطرافش
ــاكنان تلمبه خانه و اهالي شهر مي شد. كه  ميان س
ــا مطالعه اي كه درباره منطقه جنوب  همه اينها را ب

ايران كرده بودم پيش بردم.
ــان ابتدا به يك  ــورد طراحي لباس هم از هم در م
ــيديم و چون  ــيون و رنگ بندي خاص رس مدولاس
ــان مي آيد و رنگ زرد  جنوبي ها از برزيلي ها خوشش
را دوست دارند، به وفور سعي كردم از اين رنگ در 

فيلم استفاده كنم.
ــيني دستم كاملاً باز  در طول كار با خانم شاه حس
ــتم  ــاب رنگ، فضا و ... مي توانس ــود و براي انتخ ب
ــن اميدوارم اين  ــم را اجرا كنم. براي همي ايده هاي
ــت، ديده  كار كه به نظر مخاطبان اهميت داده اس
ــود و مخاطب با فضاهاي موجود حس خوبي را  ش

تجربه كند.
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